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اشاره
آنچه موجب شده است قصه و نمایش همچنان کارآمد و مؤثر در زندگی بشر حضور داشته باشد، عنصر 

خلاقیت است؛ چرا که وجه غالب قصه‌ها و نمایش‌ها، خلاقیت آ‌ن‌هاست. قصه و نمایش انسان‌ساز هستند و 
در مسیر تربیت هیچ ابزار دیگری به اندازة آن‌ها مؤثر نیست.

همة ملت‌ها امروز به اهمیت نمایش خلاق و حوزه‌های مربوط به آن پی برده‌اند. در بیانیة همایش 
دسته‌جمعی هنرها و تعلیم‌وتربیت که توسط انجمن مدیران مدارس، اتحادیة تعلیم‌وتربیت مرکز کندی برای 
هنرهای نمایشی، که در سال 1985 منتشر شده، چنین آمده است: آیندة ملت ما نیز بستگی به توانایی ما در 
خلاقیت و خلاق بودن دارد. در دهه‌های آینده مهم‌ترین منابع تحول نیروهای انسانی هستند. اگر قرار باشد 

ملت ما به استقبال چالش‌های ‌آینده برود، لازم است مدارس امروز ما به پرورش رهبران خلاق بپردازند. 
)باکانان، 2004( بنابراین نمایش خلاق خونی است که پیکر رشته‌های نمایشی و علوم تربیتی و نیز پیکر 

جامعه بدان نیازمند است.
در کتاب نمایش خلاق، حوزه‌های گوناگون نمایش‌های کودکان و نوجوانان از نمایش خلاق‌ گرفته تا 
تئاترهای مربوط به آن بررسی و در این مسیر از خلاقیت و قصه‌گویی، بازی‌های نمایشی، عروسک و 

سایه‌بازی صحبت شده است. تأکید کتاب بر جنبه‌های علمی و کارگاهی است. همچنین سه نوشته ترجمه 
و پیوست شده است. نوشتة اول پژوهشی در مورد استفاده از نمایش خلاق در نویسندگی غیرداستانی 

کودکان است. نوشته دوم تجربة یکی از مربیان نمایش خلاق در نوشتن نمایش‌نامه با بچه‌هاست و نوشتة 
سوم »ارزیابی هنرمندمحور« نام دارد.

)تلخیصی از کتاب نمایش خلاق(
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تعریف نمایش خلاق
هر چند خلاقیت جزء جدانشدنی همة‌ هنرها و از جمله 
هنر نمایش است با این حال به نوعی از نمایش فرایندمحور 
که به سود دست‌اندرکاران کار می‌شود و ربطی به اجرا برای 
تماشاگران ندارد، اصطلاحاً نمایش خلاق می‌گویند. در این 
نمایش، خودِ راه هدف است و تأکید بر فرایند تمرین است. 

پرورش توانایی دست‌اندرکاران اهمیت دارد و محصول نهایی در 
اولویتّ نیست. این نمایش همگانی است، چرا که فرایندی برای 
خلاقیت و توانایی حل مسئله است. به همین دلیل از کودکان 
گرفته تا بیماران روانی و زندانیان، همگی می‌توانند در زندگی 

از آن بهره ببرند. می‌توان گفت نمایش خلاق ترکیبی از تئاتر و 
تعلیم‌وتربیت است که موجب می‌شود توانایی‌های بالقوة انسان 

بالفعل شود. در نمایش خلاق، افراد زندگی را در محیط امن 
تمرین میک‌نند. به همین سبب کودکان در این نمایش تجربه 
کسب میک‌نند و بزرگ‌سالان راه حل مشکلاتشان را می‌یابند.

نمایش خلاق به همه فرصت ابراز وجود می‌دهد. بداهه‌سازی 
در این نوع نمایش اهمیت خاصی دارد. با نمایش خلاق فرد 

می‌تواند جهانی نو بیافریند و در آن گام بردارد.
با استفاده از فنون نمایش خلاق می‌توان افراد را برای زندگی 

متعادل آماده کرد و آن‌ها را آگاه‌تر، تواناتر و مجهزتر به مصاف 
مشکلات پیچیدة جهان معاصر فرستاد.

تفاوت تئاتر و نمایش خلاق در این است که نمایش خلاق 
نخبه‌گرا نیست زیرا برای آن هر کس می‌تواند بازیگر بالقوه باشد. 
نمایش خلاق بخش مهمی از فرایند تئاتر و پرفورمانس است، اما 
به علت گستردگی، افزایش جامعة دست‌اندرکاران، میزان جلب 
مشارکت و شادمانی و نداشتن فشار و اضطراب اجرا، از تئاتر و 

پرفورمانس گامی فراتر می‌رود. نمایشی است که هم شادمانی و 
آموزش است و هم جهان را می‌شناساند و هم ابزاری برای تغییر 
جامعه است. بازی در این نمایش موجب افزایش دقت در ارتباط 

و کمک به درک مشترک خواهد شد.
به‌طور کلی می‌توان چهار دسته کارکرد برای نمایش خلاق 

برشمرد:
1. شناخت خود: در نمایش خلاق و تئاتر، فرد با خودش 

روبه‌رو می‌شود. خود را به دیگران و دیگران را به خود نشان 
می‌دهد. با آموزش مهارت‌های نمایش خلاق می‌توان به کودکان 
منزوی یا مطرود کمک کرد تا روابط اجتماعی بهتری با دیگران 

برقرار کنند. چرا که همدلی و نقش بازی کردن، به اعتقاد 
بسیاری از روان‌شناسان، از فرایندهای اصلی شناخت اجتماعی، 

کنش متقابل و ارتباط است. این فرایندها تأثیر عمیقی بر ادراک 
فرد از دیگران و نیز دوستی‌ها، موقعیت‌های اجتماعی، قضاوت 

اخلاقی و رفتار اخلاقی دارد. دست‌اندرکاران نمایش خلاق روی 
راه‌حل‌های پذیرش تفاوت‌های فردی افراد گوناگون، مسائل 

فردی و گروهی، اعتماد، همدلی و ... با استفاده از همذات‌پنداری 
با شخصیت‌ها در داستان‌هایی با مضامین اجتماعی کار میک‌نند.

2. آموزش مهارت بازیگری و تئاتر: تئاتر را با نمایش 
خلاق می‌آموزند. تمرین‌هایی از جمله بازی‌های نمایشی، 

بازی‌هایی برای صدا، بیان، حرکت، حس، تخیل، تمرکز، تعادل، 

رشد شخصیت، تکمیل مهارت‌های فی‌البداهه‌ای مثل گوش 
دادن و واکنش به سایر بازیگران، بازی گروهی و نحوة گفتار 

مناسب و دقیق، همگی تمرین‌های نمایش خلاق هستند که در 
کلاس‌های بازیگری و تئاتر از آن‌ها استفاده می‌شود.
3. آموزش سایر رشته‌ها و موضوعات درسی

4. بهره‌گیری از فنون نمایش خلاق در پرفورمانس
یکی از اهداف نمایش خلاق تعلیم‌وتربیت، همراه با سرگرمی 
و مشارکت، است. نمایش خلاق می‌خواهد توانایی‌های بازیگری 

افراد را به خودشان نشان بدهد نه آنکه بازیگر پرورش دهد. 
بنابراین افراد نمایشگر با شناسایی توانایی‌هایشان برای حل 

مشکلات روی پای خود خواهند ایستاد. آن‌ها ابتدا مسائل را 
درک میک‌نند و سپس به حل آن می‌پردازند. درک مسائل 

شامل دیدن و شنیدن آن‌هاست که خود نیاز به آموزش و تعلیم 
دارد.

خلاقیت عبارت از توانایی حل 
مسئله است. هدف نمایش خلاق 

پرورش انسان‌هایی است که توانایی 
حل مسئله دارند. البته این حل 

مسئله در نمایش خلاق به شکل 
مشارکتی است که این مشارکت 

خود نیازمند زبانی کارا برای برقراری 
ارتباط و آگاهی اجتماعی است. 

کسانی آ‌گاهی اجتماعی دارند که به 
مفهوم مثبتی از خود برسند که آن 
هم نیاز به تمرین دارد. در نمایش 
خلاق فرد تماشاگر خود می‌شود. 

حالا می‌تواند بفهمد که کجا ایستاده 
و چگونه می‌تواند زندگی خود را 

تغییر دهد.
در نمایش خلاق فرد باید حرف 
تمام دست‌اندرکاران را بشنود وگرنه 

نمی‌داند چه اتفاقی می‌افتد و لذا 
سررشته را از دست می‌دهد. این امر 
دقت در ارتباط را تقویت میک‌ند و 

منجر به همدلی می‌شود.
منابع نمایش خلاق می‌تواند 

داستان‌هایی با شخصیت‌های پویا و محتوای مناسبی باشد 
که برای اجرایشان نیازی به رعایت قواعد نمایش‌نامه نیست. 

بنابراین می‌توان به داستان قهرمان و ضدقهرمان افزود تا اعضای 
خانوادة نمایش زیاد شود. از منابع دیگری چون شعر، کتاب‌های 

کودکان، منابع درسی و حتی فیلم‌ سینمایی و ... نیز می‌توان 
بهره برد.

در قسمتی از کتاب رهنمودهایی برای مربیان نوشته شده 
که حاوی نکات بسیار مفید و اساسی است، نه‌تنها در مورد 

کلاس نمایش خلاق بلکه برای تمامی دروس ديگر.
برخي از اين رهنمودها عبارت‌ است از:

 هنرها بايد مفرّح باشد نه رقابتي، چرا كه فرد در حال 
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تفريح بهتر مي‌آموزد. 
سعي كنيد تمرين‌ها 

غيررقابتي باشند. 
بيشتر بر عمل‌ها و 
تمرين‌هايي تأكيد 

كنيد كه گفتار كمتري 
دارند.

 قبل از سن 
11- 12 سالگي، بهتر 

است بچه‌ها براي عموم 
نمايش اجرا نكنند، بلكه 
كارهايشان را براي جمع 

خانواده و دوستان، كه 
غيررسمي هستند، به 

اجرا درآورند.
 در نمايش خلاق 
درست و غلطي وجود 

ندارد. بلكه ممكن 
است رفتاري نامناسب 

و غيرمنضبط از بچه‌ها سر 
بزند. رفتار تكراري و كهنه را از آن‌ها به‌عنوان خلاقيت نپذيريد. 
منصف و انعطاف‌پذير باشيد ولي در برقراري نظم ترديد نكنيد. 

در عين حال لذت كار را به آن‌ها بچشانيد.
 هرگز كودكي را وادار به مشاركت نكنيد. فعاليت‌ها همگي 
داوطلبانه است. كودك بايد بفهمد كه محيط كلاس ايمن است. 
اگر كسي در لحظة شروع نياز به كمك دارد دستش را بگيريد و 

راهش بيندازيد.
 مربي خواه خودش نقشي بازي كند يا نه به‌عنوان راهنما 
عمل مي‌كند و با وجود اوست كه نمايش خلاق به راه مي‌افتد. 

پس شركت كنيد، بازي كنيد، بخشي از تفريح باشيد و خودتان 
الگو باشيد!

در نمايش خلاق از لباس، دكور، صحنه‌آرايي و ... استفاده 
نمي‌كنند. همة‌ اين‌ها در تخيل بازيگران و تماشاگران خلق 

مي‌شوند. تنوع در انديشه حاصل اين نمايش است و اين امتيازي 
براي آن است.

از كارهاي ارزنده‌اي كه در نمايش خلاق مي‌توان كرد انتقاد 
است. آموزش نقد و بررسي صحيح از قابليت‌هاي اين نمايش 
است. بچه‌ها را مي‌توان به شنيدن نقد و صداقت در بررسي و 

انتقاد عادت داد.
بزرگ‌سالان نيز از جنبه‌هاي مختلف با اين نمايش سروكار 

دارند. نمايش خلاق براي كساني كه نمي‌توانند حرف بزنند 
شيوه‌هاي غيرگفتاري را براي ارتباط فراهم مي‌كند. اين شيوه‌ها 

حركت چهره، نگاه، ادا و .... را براي ارتباط پرورش مي‌دهند. 
آن‌ها ياد مي‌گيرند كه بدون كلام هم مي‌توان به كشف 

احساسات خود دربارة عمل‌ها و عكس‌العمل‌ها پرداخت. اين 
فنون را براي درمان و بهبود گفتار هم با بازي‌هاي كلمه‌سازي، 

قصه‌سازي، شخصيت‌پردازي و بازي نقش مي‌توان استفاده كرد. 

هنر بازيگري مانند هنر 
موسيقي گاهي مي‌تواند 
شخص بسيار آسيب‌ديده 
را به يكپارچگي مختصري 

برساند.
خلاقيت:‌ اگر انسان با 

استفاده از خلاقيت خود 
توانسته است نيروهاي 
طبيعت را مسخر و رام 

گرداند، پس مي‌تواند با همان 
خلاقيت نيروهاي طبيعت 
خود را نيز به اختيار بگيرد 
و از خود جهاني ديگرگونه 

بسازد. به عقيدة ديويد بوهم، 
خلاقيت هنرِ ادراكِ دروني ذهن 

است. بوهم نابساماني بيروني 
انسان را نتيجة نابساماني دروني 

او مي‌داند. خلاقيت را مي‌توان 
توانايي درك مسئله و نوانديشي و 
حل آن دانست. گريز از حل مسئله 
ما را به بيراهه‌اي مي‌كشاند كه در آن تمركز وجود ندارد و در 
نهايت منجر به اضطراب خواهد شد كه ناشي از تضاد ذهني 

است. اما روبه‌رو شدن با مسئله، با واكنشي فعال همان توانايي 
حل مسئله به كمك خلاقيت انديشه است. هماهنگي، زيبايي 

و جامعيت كه مترادف خلاقيت هستند، خطر كردن، نظم 
موجود را برآشفتن و نظمي نو پديد آوردن مي‌طلبد. همواره 

بايد چيزي را به‌هم ريخت و از مصالح آن وي ا بر جاي آن 
چيز ديگري ساخت. اما كليد اين خلاقيت چيست؟ كودكي و 
كودكانه بودن. نگاه كودكانه داشتن يعني توجه خالصانه به كار و 
از ته دل كاري را انجام دادن. يعني پويايي و حركت، كه به گفتة 
بوهم انرژي سازمان‌دهنده از درون است. عنصر اساسي خلاقيت 
پيش‌بيني و آينده‌نگري است. وقتي مشتاقانه معتقديم كه آنچه 
مي‌خواهيم به واقعيت خواهد پيوست، خود را وادار مي‌كنيم كه 
به آن واقعيت بخشيم. اين نشانة فعاليت، جست‌وجو و حركت 

به سوي آينده است. »رجعت به عقب در خدمت من« پديده‌اي 
است كه در آن فرد خلاق به حالت‌هاي فكري كودكي كه مانع 
عقل قضاوت‌كننده و ايرادگيرنده مي‌شود باز مي‌گردد تا بتواند با 

سرعت بيشتري رو به ‌آينده برود.
اثر هنري محصول تخيّل خلاقانه است. محروم كردن 

كودك از تخيّل خلاق، باعث فقدان قدرت تشخيص بين پندار و 
حقيقت مي‌شود و در نتيجه برخي از آن‌ها در ميدان زندگي به 

خيال‌پردازي پناه مي‌برند كه سرانجام خوبي ندارد.
خلاقيّت لذت‌بخش است، خلاقيت پاسخگويي به نياز است و 
ارضاي هر نيازي لذت‌بخش است. خلاقيت انسان را از دغدغه‌اي 

كه دارد رها مي‌كند. آزادي از كشمكش همراه است با نوعي 
سبكي و تخيل و تعادل رواني، و تعادل رواني لذت‌بخش است. 

كار خلاقانه اغلب آن‌قدر انسان را درگير مي‌كند كه گذشت 
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زمان را احساس نمي‌كند. حل مسئله، كشف و شناخت همه 
همراه با لذت هستند.

روند خلاقيت را شامل دو مرحلة پياپي دانسته‌اند. مرحلة 
اول قريحه و الهام است. افكارِ عاقلانة فرد كنار مي‌روند و منِ 

قضاوت‌كننده و منتقد او موقتاً بازنشسته مي‌شود، چرا كه 
اين مرحلة هجوم فكر و انديشه است. بنابراين در كلاس تئاتر 

بزرگ‌سالان، مربي از آن‌ها مي‌خواهد به دوران كودكي بازگردند. 
چراكه كودك هنوز طبيعي است و كليشه‌ها بر او مسلط نشده 

است و پرواي اين و‌ آن ندارد.
مرحله دوم از روند خلاقيت كار و تهيه و تدارك است. 

من ناظر، در اين مرحله پا در ركاب مي‌گذارد. در كودك، من 
ناظر، ضعيف است. هنرمند خلاق با نوعي قابليت حركت بين 

»برگشت به عقب« و »پيشرفت« مشخص مي‌شود.
شيوه آموزش اهميت تعيين‌كننده‌اي در خلاقيت فرد 

مي‌گذارد. تجربه و مطالعه باعث جوشش افكار و انديشه‌هاي تازه 
است. بنابراين در شكل‌گيري روندي پويا مؤثر است.

عوامل مخل خلاقيت عبارت‌اند از روزمرگي و ابتذال، 
يكنواختي و تكرار، عدم اعتماد به نفس يا اعتماد به نفس 

افراطي، تحمل نكردن دورة وقفه در خلاقيت و ... . خلاقيت 
هنر ناممكن‌هاست يا در واقع آنچه كه براساس الگو‌هاي موجود 

ناممكن است. بنابراين به جز اين‌ها شرايط ذهني انسان نيز 
موجب اختلال در خلاقيت خواهد شد. چرا كه ذهن بايد 

در ابتدا از نگرش مكانيكي و الگوهاي تثبيت‌شده و سلسله‌ 
فريب‌دهنده منطق صفر و صدي رها شود تا مقولات مختلف را 

از هم متمايز كند.
عدم تمركز و پريشاني مخل خلاقيت است. نمايش خلاق 

تمرين تمركز، روبه‌رو شدن با تناقض‌ها و رفع‌ آن‌هاست. 
خلاقيت با اضطراب و تنش محدود مي‌شود. بخشي از 

نرمش‌هاي نمايش خلاق به‌طور خاص براي رهايي عضلات و 
رفع تنش در جسم و ذهن انجام مي‌شود.

كارگاه نمايش خلاق: اين بخش از كتاب پر از ايده‌هاي 
جذاب براي تمرين اعتماد به نفس، تفكر انتقادي، پانتوميم و 
هر چيز ديگري كه فرد بايد در نمايش خلاق آن را فرا بگيرد 

مي‌باشد. انواعي از بازي‌هايي را كه مربيان تجربه مثبتي از آن‌ها 
به‌دست آورده‌اند عنوان شده است. به نمونه‌اي از اين بازي‌ها در 

اينجا اشاره مي‌كنيم.
تمرين »نه نمي‌تواني مرا بگيري!« پس از دسته‌بندي بچه‌ها 
در گروه‌هاي 3 تا 5 نفره آن‌ها را به موقعيت‌هاي مختلف مثل 

آشپزخانه، اتاق خواب، پذيرايي، گاراژ و ... مي‌فرستيم و از آن‌ها 
مي‌خواهيم يكي از وسايل آنجا را انتخاب كنند و آن شيئي بودن 

را به كمك پانتوميم تمرين كنند و به‌ كاربرد آن وسيله فكر 
كنند. سپس همه گروه‌ها‌ گرد هم بيايند و مربي به هر گروهي 

كه مي‌رسد بايد فرياد بزند: آه! اين وسيله بي‌مصرف رو ببين. 
بايد آن را دور بريزيم. دانش‌آموز در آن موقع جواب مي‌دهد: نه 
نبايد مرا دور بيندازي. و مربي از او دليل مي‌خواهد. حال او بايد 

يك تا چند دليل را بسته به رده سني‌اش بيان كند.

تمرين  نمايشگاه مجسمه  دانش‌آموزان گروه‌هاي دو 
نفره تشكيل مي‌دهند كه در آن به نوبت يك نفر گل مجسمه 
و ديگري مجسمه‌ساز مي‌شود. سپس به گروه‌ها فرصت داده 
مي شود تا آنچه به‌عنوان مجسمه ارائه خواهند داد را طراحي 

كنند. سپس مجسمه‌سازها به همراه مربي كلاس براي بازديد از 
مجسمه مي‌روند و هر كس اثري كه ساخته را به نوبت توصيف 

مي‌كند. سپس نقش‌ها تعويض مي‌شود.
تصور هدايت‌شده: در اين تمرين حركتي صورت نمي‌گيرد 
و دانش‌آموزان بايد روي 5 حس بويايي، چشايي، لامسه، بينايي  

و شنوايي تمركز كنند. به اين صورت كه همگي جايي مناسب 
براي نشستن داشته باشند و در حالي‌كه چشمانشان را بسته‌اند 
به توصيفي با جزئيات دقيقي كه مربي به آن‌ها مي‌گويد گوش 
فرا دهند و آن را حس كنند. نمونه‌هايي از متن‌هايي كه براي 

اين تمرين قابل استفاده است در كتاب آورده شده است. پس از 
اتمام داستان دانش‌آموزان كمي نرمش مي‌كنند سپس همگي 
به نوبت در مورد سفري كه در حين داستان داشتند و آنچه كه 

هر يك از افراد در آن تجربه كردند صحبت مي‌كنند. در واقع 
هيچ‌كدام از داستان‌هايي كه توسط بچه‌ها بازگو مي‌شود يكسان 

نيست چون نيروي خلاقانه‌اي در آن است كه باعث به‌‌وجود 
آمدن‌شان شده است. اين نكته مهم است كه پنج حس‌مان در 

تخيل حتماً به كار گرفته شود.
بداهه‌سازي: به پرورش توانايي‌هاي انسان در موقعيت‌هاي 

پيش‌بيني نشده مي‌گويند كه در مقابل آن واكنش مناسبي 
داشته باشد. در بداهه‌سازي متن از پيش آماده شده وجود 

ندارد. يكي از اصول آن تضاد است. يعني فرد در آن موقعيت 
با خلاقيت بايد بتواند تضاد را برطرف كند. در اين تمرين او 

مجبور است صحبت‌هاي طرف مقابل را به خوبي دنبال كند تا 
عكس‌العمل مناسب داشته باشد و اين مهارت شنيداري او را 

قوي مي‌كند.
قصه: هنگامي كه انسان از آن ابديتي كه در آن همه زمان‌ها 
يك زمان است تبعيد شد، به زمان كرونومتري پا گذاشت. وقتي 

زمان به ديروز و امروز و فردا، به ساعت و دقيقه و ثانيه تقسيم 
شد، انسان ديگر با زمان همراه نبود. انسان هر چه هست از 

موطن خود غريب افتاده است و در اين ظرف محدود نمي‌گنجد. 
كودكان در احساس اين دورافتادگي حساسيت بيشتري 

دارند. چرا كه هنوز به اين جهان خو نگرفته‌اند و ناخودآگاه با 
جسارتي كه درونشان دارند به حفظ خويش نمي‌انديشند. ما 

همه كودكي در درونمان داريم كه روزبه‌روز بيشتر او را محاصره 
مي‌كنيم. شعر و عشق و داستان و امثال آن با كودك درون 

ما ارتباط برقرار مي‌كند. چرا كه اين‌ها درمان درد جاودانگي، 
مرهمي بر انزواي انسان و تسكين درد غربت او در جهاني 

سرشار از بيهودگي و سرگرداني هستند. از همين‌روست كه همه 
آموزگاران بزرگ بشريت با قصه تعليم داده‌اند. قصه‌گويي بيان 
شفاهي رو در رو زنده و ارائه جسماني قصه به مخاطب است و 

شكلي از هنر نمايش تعاملي است چرا كه شكل فطري و اساسي 
ارتباط انساني است و كامل‌تر و اساسي‌تر از هر شكل ديگر 
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ارتباطي است. بنابراين بهترين روش ورود به دنياي كودكان 
است. قصه‌گوها نياز به توانايي تئاتري و ذهني دارند تا تمركز 
مخاطب را به خود جلب كنند. لحن يكنواخت از معمول‌ترين 
خطاهاي قصه‌گويي است. ارتباط چشمي و تناسب در حركت 
بدن هنگام قصه‌گويي و مهارت‌هاي گفتاري در بيان قصه به 

جذابيت آن براي مخاطب خواهد افزود.
بچه‌ها از قصه‌ الگو مي‌گيرند. قصه به آن‌ها كمك مي‌كند 
تا خود را بهتر بشناسند. درك رفتار و روابط انساني به شكل 

عميق‌تر، از اثرات قصه است. كتاب درماني، حس همدردي را 
در فرد ارتقا مي‌بخشد و توان مقابله با نگرش‌هاي منفي را در 
او تقويت مي‌كند. بچه‌ اغلب به ساده‌ترين شكل با شخصيتي 
مثل خودش همذات‌پنداري مي‌كند و اين همذات‌پنداري به 

اجتماعي شدن و سلامت ذهن كمك مي‌كند.
كتاب‌ها مي‌توانند وسيله مناسبي براي رهاسازي عواطف 
بچه‌ها باشند. با توجه به اينكه از نيمه دوم قرن بيستم تغيير 

محسوسي در داستان‌هاي كودكان رخ داد و از حالت احساساتي 
به موقعيت‌هاي واقع‌گرا گرايش يافت، بچه‌ها مي‌توانند موقعيت 

داستان‌ها را به خاطر تجربه‌هاي خود خوب درك كنند و اين در 
حالي مسائلي كه با آن روبه‌رو مي‌شوند كمك مي‌كند.

از كاركردهاي قصه‌گويي مي‌توان به تقويت مهارت‌ شنيداري، 
گفتاري و خواندن بچه‌ها اشاره كرد. قصه آن‌ها را به كتاب‌خواني 

علاقه‌مند مي‌كند و همچنين ارتباطي بين گوينده و مخاطب 
برقرار مي‌كند كه تلطيف‌كننده احساسات بشري است. بنابراين 
قصه‌گويي ابزاري براي توانمندسازي دانش‌آموز در كلاس درس 
است. به گفته پائولو سانتاگو ارزش بسياري از قصه‌ها در تمرين 

براي يافتن راه حل مشكلات در حين حركت است. اما براي 
قصه‌گويي در كلاس درس، نكاتي را بايد رعايت كرد. از جمله 
اهميت قائل شدن براي آن مثل ساير دروس، داوطلبانه بودن 

شركت در قصه‌گويي، استفاده از فن بارش فكري و فرصت 
مشاركت مساوي بچه‌ها براي ايجاد جوي غيررقابتي. قصه‌گويي 

برخلاف ظاهرش تك‌گويي نيست كه يك نفر بگويد و كسي 
بشنود. قصه‌گويي نمايشي تك‌نفره است كه قصه‌گو نقش‌هاي 

گوناگون آن را بازي مي‌كند و گفت‌وگويي را بين شخصيت‌هاي 
قصه و نيز بين آن‌ها و مخاطبان برقرار مي‌سازد. از همين‌جاست 

كه قصه‌گويي به نمايش و خلاقيت ويژه آن گره مي‌خورد.
در كارگاه، قصه كم‌كم توسط خود بچه‌ها شكل مي‌گيرد. 

آفرينش قصه مي‌تواند به صورت‌هاي متنوعي باشد يكي از 
روش‌ها كامل كردن قصه ناتمام است و روش ديگر تغيير 

پايان قصه‌اي كه قبلًا‌ ساخته شده مي‌تواند صورت گيرد. حتي 
مي‌تواند تغيير در شخصيت و مكان و زمان قصه‌اي ديگر باشد. 

چه خوب است مربي از اشيا و نقاشي‌ها، شعر و نمايش براي 
كمك به خلق قصه استفاده كند. بنابراين از قصه خلاق به 

نمايش خلاق هم مي‌توان رسيد. سادگي و صراحت از اصول كار 
قصه خلاق است. هدف كارگاهاي قصه خلاق تهيه مجموعه‌اي 

از قصه نيست. اصل اين است كه بچه بتواند به درستي ذهن 
خود را سازمان دهد و تصوير ذهني خود را به روشني بيان كند.

از ويژگي‌هاي قصه‌گو آن است كه صداي 
او آكنده از عاطفه است و از اعماق وجودش 
ريشه مي‌گيرد. او بدنش را كاملاً در اختيار 

كار مي‌گذارد، پس حركت يكنواخت و 
تكراري نمي‌كند. تصنع در كار او راه ندارد. 

قصه‌گو به خلاقيت و في‌البداهگي نياز مبرم 
دارد. او بايد به مخاطب فرصت درك و تحليل و لذت و واكنش 

دهد. اين‌ها دستورالعملي ندارد. اين شم بازيگري قصه‌گوست كه 
در لحظه، تشخيص مي‌دهد و عمل مي‌كند. انتخاب قصه بخش 

بزرگي از كار اوست و ملاك اين انتخاب بايد بر پايه حقيقت 
باشد. اعتماد به نفس و تمركز شرط قصه‌گويي است.

بازي
همه ماجرا در اين آفرينش »بودن« و »شدن« است. همه 
هستند، اما همه نمي‌شوند. بازي از جمله ابزاري براي »شدن« 

است. شكوفايي توانمندي‌هاي موجودات نيازمند بازي است. 
بازي فعاليتي هدفمند است هر چند به ظاهر هدفي نداشته 
باشد. بازي پيش‌نيازي براي مهارت‌هاي مورد نياز كودكان 

است. علاوه بر اهداف مادي بازي مانند تقويت مهارت جسماني، 
توانايي حرف زدن، راه رفتن و .... اهدافي مربوط به معنا نيز در 
آن وجود دارد. بازي علاوه بر سرگرمي، روش طبيعي يادگيري 

است. چرا كه از نظر جسماني فرد را خسته مي‌كند اما از طرفي 
مانند هر فعاليت هدفدار ديگري، او را سرشار مي‌كند. انسان با 

بازي اضطراب خود را دور مي‌كند. نيروهاي سركوب‌شده انسان 
كه به شكل عقده درآمدند به وسيله بازي رها مي‌شوند. تنظيم 

روابط بين افراد جامعه نخستين بار با بازي صورت مي‌گيرد. 
انسان در بازي حد و حق خود را در ميي‌ابد. انسان با بازي ياد 

مي‌گيرد براي ايجاد رابطه اجتماعي خويشتن‌دار باشد. كودكاني 
كه اين ويژگي را دارند نسبت به سايرين مسئول‌تر و بالغ‌تر 

هستند.
بازي ابزاري است براي برقراري تماس كودك با محيطش 

و اين همان نقشي است كه كار در زندگي بزرگسال دارد. 
بازي براي كودك حكم هنر براي بزرگسال را دارد چرا كه 

نمايش‌‌دهنده جلوه بيروني زندگي عاطفي اوست. طبق نظريه 
بازي‌درماني، بازي در هر سني فرد را از فشارها و بحران‌هاي 

عاطفي مي‌رهاند.
بازي نمايشي، راهي براي شناخت رغبت‌هاي كودك و 

تأثيرگذاري غيرمستقيم بر اوست. تمريني براي تربيت طبيعي 
كودك است كه از راه انجام كار است و نه دستور شنيدن. بازي 

خطر واقعيت را ندارد و قابل پيش‌بيني و مهار است. با اين 
حال خاصيت تجربه واقعي را دارد. شخص در 

موقعيت ساختگي قرار 
مي‌گيرد و دست 
به عمل مي‌زند. با 

تمرين در موقعيت 
آزمايشي مي‌توان خطاها را در موقعيت 
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حقيقي به حداقل رساند. كودك 
در موقعيت‌هاي تازه اجتماعي 

شدن جديدي را تجربه مي‌كند. 
اين برقراري ارتباط باعث همدلي با 

ديگران، سهيم كردن و نظر گرفتن از آن‌ها 
مي‌شود.

تئاتر كودكان
تفاوت اين تئاتر با نمايش خلاق در اين است كه متن از پيش 

نوشته شده را دارد. كارشناسان معتقدند كه بهتر است تئاتر 
كودك با بازيگران بزرگ‌سال براي كودكان اجرا شود و به كودك 

نقش داده نشود. بچه‌ها نبايد بدون آموزش دقيق روي صحنه 
بروند. از آنجا كه آموزش دقيق زمان مي‌برد كودك خود به خود 

از اجرا حذف مي‌شود.
استانيسلاوسكي دربارة بيماري وحشتناك خودبيني اخطار 
مي‌دهد كه شخص بايد به خود هنر عشق ورزد، نه به خود در 

هنر. توانايي اصلي هر بازيگري صميمي بودن است. اگر خودبيني 
در او رسوخ كند، صميمي بودن را  غيرممكن مي‌سازد. اجرا 

كردن در كودكي ممكن است عادات ناپسندي را براي كودك 
از جمله خودبيني به‌وجود آورد كه در بزرگ‌سالي هم ادامه‌دار 
مي‌باشد. بنابراين نوشتن نمايشنامه و اجرا تئاتر كودك وظيفه 

بزرگ‌سالان است.
در دنياي كودكان سكون كمتر جايي دارد. حركت جزء 

اساسي تئاتر كودك است. از ويژگي‌هاي پرفورمانس مي‌توان در 
تئاتر كودك استفاده كرد. پرفورمانس غيرمرسوم، برانگيزاننده 
و غيرقراردادي است و با همرنگي فرهنگي هنر ضديت دارد. 
پرفورمانس زمينه چندرسانه‌اي دارد و علاوه بر بدن بازيگر، 

تصاوير تجسمي، شعر، قصه‌گويي، رقص و موسيقي را به خدمت 
مي‌گيرد. تمام اين‌ها قابليت استفاده در تئاتر كودك را دارند.

ويژگي‌هاي تئاتر كودك
تئاتر كودك بايد صادقانه باشد و به بهانه آنكه بچه‌ها به 

دلايلي نبايد با واقعيت روبه‌رو شوند، دروغ نگويد. اين تئاتر بايد 
با بچه‌ها به‌عنوان انسان‌هاي فهميده رفتار كند و احترام‌آميز 

باشد. چرا كه بچه‌ها بيشتر از بزرگ‌سالان نيازمند اعتمادبه‌نفس 
هستند. بنابراين نبايد آن‌ها را دست كم گرفت. اينكه تئاتر 

كودك به لحاظ دستاورد هنري، فكري و ذوقي در بالاترين سطح 
خود باشد بسيار اهميت دارد. بچه‌ها در فرايند شكل‌گيري و 

قضاوت و ذوق هنري هستند كه با خود به بزرگ‌سالي خواهند 
برد. بنابراين تئاتر كودك به بهانه داشتن پاياني خوش 

و پر رزق و برق بودن، نبايد بودن چالش باشد. 
تئاتر كودك بايد بتواند با 

حركت‌هايي تأثيرگذار و سريع 
كه البته جداي از داستان 

هم نباشند، مخاطب را 
چنان جذب كار كنند كه 

باور خسته‌كننده بودن 

تئاتر در ذهنشان از دوران كودكي شكل نگيرد.
انواع نمايش‌هاي عروسكي و سايه‌بازي جزء تئاتر كودكان به 

شمار مي‌آيند. زماني كه عروسك در مقابل تماشاگر به اجراي 
نمايشي مي‌پردازد، آفرينش نوعي زندگي را آغاز مي‌كند. همه 

بچه‌هاي جهان خالق عروسك‌اند. آن‌ها باور دارند كه عروسكشان 
جان دارد. كودك گاهي همان بلايي را كه بزرگ‌ترها بر سر او 
مي‌آورند، روي عروسك پياده مي‌كند و به اين ترتيب عروسك 

بلاگردان او مي‌شود. پس عروسك جزء مهمي از زندگي كودك 
است. عروسك را اولين نمونه ملموس هنر دانسته‌اند كه مي‌توان 
گفت اولين پاگشايي كودك به جهان هنر است. چهره عروسك 
كه بي‌حركت است شبيه چهره بي‌حالت بازيگر پانتوميم است. 

شادي و اندوه در والاترين نوع تراژدي و كمدي همواره در 
چهره‌هاي بي‌حالت بازيگران جلوه‌اي مضاعف داشته است. 

بنابراين نمايش عروسكي اجازه مي‌دهد قوه تخيل تماشاگر سهم 
عمده‌اي از كار را برعهده گيرد. از انواع نمايش‌هاي عروسكي 

مي‌توان به نمايش‌هاي بندي، نخي، ميله‌اي و دست‌كشي اشاره 
كرد. نمايش‌هاي عروسكي ايراني را خيمه‌شب‌بازي مي‌گويند. در 

ادبيات ايران از اين نمايش برداشت‌هاي فلسفي و نمادين شده 
است. سايه‌بازي را هم نوعي نمايش عروسكي مي‌توان دانست.

تئاتر نوجوانان
جايگاه انواع نمايش در نمودار زير مشخص مي‌شود.

تئاتر رسمي → تئاتر مشاركتي→ نمايش خلاق→ نمايش 
طبيعي

نمايش طبيعي را مي‌توان همان بازي دانست كه همگاني 
است. با ابالاتر رفتن سن كودكان به تئاتري رسمي مي‌رسيم كه 
به وسيله بچه‌ها و براي آن‌ها بازي مي‌شود. اين يكي از بهترين 

هنرها براي بچه‌هاي دبيرستاني است. اجراي خوب نياز به تمرين 
زياد دارد و تمرين زياد تكرار است و چندان چيزي براي يادگيري 
در تكرار وجود ندارد. بنابراين مربي بايد تعادلي برقرار كند كه هم 

محصول نهايي خوب از آب درآيد و هم به نفع دست‌اندركاران 
باشد.

با استفاده از فنون نمايش خلاق مي‌توان متن نمايش را 
نوشت و با همان تمرين‌ها آن را به مرحله اجرا درآورد. بخشي 

از وظايف بازيگران تحليل متن نمايشنامه و تقسيم آن به 
بخش‌هايي است كه بتوان روي آن كار كرد كه به آن جزء كردن 

متن مي‌گويند. در اين مرحله بازيگران بايد به شناخت درستي 
از نقشي كه اجرا مي‌كنند، يافتن علت اين كار و به دست آوردن 

درك از موقعيت خود و ساير بازيگران در اين نمايش برسند. 
انسان روي صحنه در خلأ كار نمي‌كند. بنابراين بايد به كشف 

روابط بين اشخاص بپردازند. اين كار در فرايند تمرين مفيد 
مؤثر خواهد بود. پشت هر خط متن، زيرمتني وجود دارد. بازيگر 

تا دليل گفتن چيزي را كشف نكرده، حق ندارد آن را به زبان 
آورد. كار بازيگر شناخت نقش و تلاش براي انتقال گوهر آن به 

تماشاگر است. خيلي از بازيگران به اصطلاح در پوست نقش فرو 
مي‌روند و آن را بازسازي مي‌كنند. بسياري هم نمايش نقش را 

روايت مي‌كنند. از آنجايي كه نه مي‌توان كاملاً در جلد نقش فرو 
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رفت و نه مي‌توان در همه لحظات بازي از آن جدا بود، در هر 
دو صورت بايد آن را شناخت و با آگاهي ارائه داد. براي بازيگر 
گفته‌هاي شخصيت، بازگوكننده چيزهايي است كه او به آن‌ها 

مي‌انديشد. همچنين نشان از سطح شعور يا تعليم‌وتربيت، مقام 
او در جامعه و چگونگي احساس او دارد. برداشت‌هاي بازيگر از 
شخصيتي كه بازي مي‌كند، آن را واقعي و جذاب خواهد كرد. 

آنچه در متن نوشته نشده است.
بدن آگاهي، به ما امكان مي‌دهد دربارة حركت و عادت‌هاي 
گفتاري كه ناآگاهانه ممكن است داشته باشيم، بياموزيم. بدن 
ابزار بازيگر است. بايد آن را شناخت و طوري آن را آماده نگه 

داشت كه هر حركتي بدون هدر رفتن نيرويي، به راحتي انجام 
شود. بسياري از انسان‌ها از نظر ذهني و جسمي داراي تنش 
هستند و آن را پذيرفته‌اند و حس رهايي را به مرور فراموش 

كردند. تمرين رهايي كه موجب تمركز، آرامش و صبر مي‌شود 
بهتر است هر روز در برنامه گرم كردن فرد قرار گيرد. اين تمرين 

در كتاب به‌طور مفصل توضيح داده شده است. دومين گام 
بازيگري بعد از رهايي، تمركز است كه هماهنگ كردن همه 

نيروها در راستاي يك هدف مي‌باشد. بازيگر بايد به نحوة صحيح 
تنفس عميق و عادي نيز توجه لازم را داشته باشد كه در 

كتاب مراحل آن با جزئيات نوشته شده است. گرم كردن صدا 
آن را آماده براي صحبت كردن مي‌كند. تارهاي صوتي مانند 

عضلات ديگر بدن نياز به گرم كردن دارند. تمرين‌هايي در جهت 
گرم كردن صدا در كتاب آورده شده. براي مثال تكرار كلمات 
پرچالش. شعر نيز ابزار خوبي براي تمرين بيان است. توجه به 
موسيقي حرف‌ها و واژه‌ها، تصويرها، صورت‌هاي خيال، وجوه 

مختلف غنايي، حماسي، روايتي و آرايه‌هاي مختلف و همچنين 
لايه‌هاي معنايي، شعر را جدا از وجه تمريني دلپذير مي‌گرداند. 
اجراي تك‌گويي گام ديگري است كه از تمرين بيان فراتر رفته 

و به اجرا نزديك مي‌شود. با اين كار تمركز و ساير توانايي‌هاي 
بازيگري را مي‌توان تمرين كرد. پانتوميم و ميم از جمله هنرهاي 

نمايشي هستند كه ارتباط در آن‌ها بدون كلام است. موضوع 
در پانتوميم ملموس و در ميم انتزاعي است. در تمرين‌هاي 
بداهه‌سازي نمايش از آن‌ها استفاده مي‌كنند. يكي از فنون 

پانتوميم، كليك است كه در آن اشياي وانمودي را براي تماشاگر 
واقعي و قابل ديدن جلوه مي‌دهند.

بداهه‌سازي مي‌تواند با كلام يا بي‌كلام، فردي يا اجتماعي 
باشد. تمرين‌هاي خلق موقعيت‌هاي گوناگون براي بداهه‌سازي 
به كار مي‌روند. براي مثال تصور كنيد گروه شما سوار بر قايقي 

است. هر كسي در آب چيزي مي‌بيند. آنچه را كه مشاهده 
مي‌كنيد به ديگران گزارش دهيد.

طراحي صحنه از عناصر اجرايي نمايش است كه به تأثير 
اجرا كمك مي‌كند. يكي از نخستين مشكلات خلق طراحي 

براي صحنه‌آرايي، توانايي تشخيص روابط بين مضمون 
نمايش‌نامه و تصويرهاي خلق‌شده بر روي صحنه براي ارائه 
مضمون است. در تمريني مي‌توان از بچه‌ها خواست تحليل 

خودشان را از انديشه نمايش‌نامه به قطعاتي از هنرهاي تجسمي 
انتقال دهند.

تئاتر جايگاه حقيقت و انديشه‌هاي والاي انسانيت و تمرين 
حق و آزادي و عدالت است. تئاتر آزمايشگاه كوچكي است كه 
خيلي از بيماري‌ها را مي‌توان در آن مطرح و مهار و مداوا كرد. 

بنابراين كارگاه تئاتر جاي خلاقيت و تمرين آن است. اضطراب، 
تمسخر، بي‌تابي نشانه ضعف است و در آن راه ندارد.
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